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 مبانی قرآنی توبه در صحیفه سجادیه

 مهدیه اکبرلو )کارشناس ارشد دانشگاه قرآن و حدیث(
mahdiakbari1355@gmail.com 

 محمد علی مهدوی راد )دانشیار دانشگاه تهران(
mahdavirad@isca.ac.ir 

 28/81/8364تاریخ پذیرش:      25/1/8364تاریخ دریافت: 

 چکیده
اسـت  بن الحسینساز سیّد ساجدان علیقدر و زندگیصحیفۀ سجادیه، میراث گران

گشته است. در ذیل حـدیث متـواتر و ارجمنـد ثقلـین و مشهور  که به زبور آل محمّد
های روایـی و قرآنـی آموزه« انتم مر القرآن و القرآن معکم» اللهنیز مفاد کلام رسول

مایۀ صـحیفۀ سـجادیه از ایـن منظـر سان مطالعۀ درونند. بدینهمسوی و همسان هست
پژوهشی ضروری و ثمربخش است. چناناه در بررسی، ارتبا  محتـوایی ژرف میـان ایـن 

تواند دلیلی استوار به صـحت انتسـاب صـحیفه بـه سنگ تبیین شود، میدو میراث گران
جـه بـه تفسـیر آیـات باشد. این پـژوهش بـا تبیـین ارتبـا  قـرآن و صـحیفه و تو امام

هـای توبــه تلاشـی در راه نشــان دادن پیونـد محتــوایی ایـن دو کتــاب درزمینـۀ خاســتگاه
 شریف است.

کـه ـ  هـای توبـه راتـرین خاسـتگاهپژوهش حاضر، با مراجعه به صحیفۀ سـجادیه، مهم 
ریشــه در ذات متعــالی و صــفات کمــال پروردگــار دارد ماننــد قــدرت، رحمــت، غفّاریــت، 

استخراج نموده، سپس هرکـدام از ایـن اصـول را مـورد تحلیـل و بررسـی ـ  فضلتوابیّت، 
 بیشتر قرار داده است. 

 .قرآن، صحیفۀ سجادیه، توبه، مبانی ها:کلیدواژه
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 درآمد
دهـد. قـرآن ها قـرار میهای دین اسلام است که امید را فراروی انسـانترین آموزهتوبه از اساسی

سـوی آن فراخوانـده و بـا ها را بهوبه را مطرح کرده و همـۀ انسـانکریم در آیات فراوانی موضوع ت
کنندگان مشمول مغفرت و رحمـت پروردگـار خواهنـد بـود دارد که توبههای مختلف بیان میشیوه

منـدی از نـور قـرآن بهـره . البته ناگفته پیداسـت کـه)3؛ تحریم: 51؛ زمر: 1؛ توبه: 05شوری: (
 ، که مفسران حقیقی قرآن هستند، میسّر نخواهد بود. بدون مراجعه به امامان معصوم

بر های حدیثی، بابی به مبحث توبه اختصاص داده شده است؛ افزون در بسیاری از مجموعه
 زرگب ارفعمالز دایرلرکانـد )مهـایی پدیـد آوردهنگـاریآن، برخی از محـدثان در بـاب توبـه، تک

هـای توبـه، حیفۀ سـجادیه، در یـافتن مبـانی و خاسـتگاهولی صـ .)/توبه13ش: 03۵1، یلاماس
توان صحیفۀ سجادیه را تبیـین و شـرحی بـر هماهنگ و هم سو با قرآن است. به دیگر سخن می

  دانست.« توبه»ها یعنی همان سوی خداوند و بازگشت انسانآیات دعوت به

 . مبانی توبه در صحیفه1
های فراوان برده و بارها و مضامین آیات قرآن بهره های خود، از مفاهیمدر نیایش امام سجاد

انـد؛ در عنوان مبانی کلام خود اسـتفاده کـردهها، بهبه آیات قرآن استشهاد و استناد کرده و از آن
های قرآنی توبه در صحیفۀ سـجادیه ذکـر ترین مبانی و خاستگاهادامه برای اثبات این مدعا، مهم

 گردد.می

 ای الهی منته. قدرت بی1ـ  1
از آنجا که خداوند کمال مطلق است، پس کمال قدرت را در همۀ صفات از جمله عفو و بخشـش 

 داراست. 
قدرت از مشهورترین صفات ثبوتی خداوند متعال اسـت. قـدرت صـفتی اسـت کـه بـا آن اگـر 

 :1131ربـانی گلپایگـانی، (کند دهد و اگر بخواهد آن را ترک میشخص بخواهد کار را انجام می
 توان گفت قدرت حق تعالی همان اختیار اوست.می (؛ بر اساس این تعریف111

 کنند: چنین بیان میدر دعایی حقیقت قدرت خدا و نامحدود بودن آن را این امام سجاد
رَتِهِ  تِي بِقُدأ جِزُ عَنأ  الَّ وتُهَا اَيأ اَيأ  جَ تَعأ ُْ ، وَ جَ يَ َْ ُمى، ا  وَ إ  لَطُفَ )ابطاٍ وَ إ  عَظُ

١١١١ :13 .) 
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این همه برآمده از قدرت اوست که ناتوان نبود در هر کار هرچند سترگ بـود و فرونگـذارد 
 هیا کاری را هرچند خرد بود. 

شـود و نـه لطافـت و کـوچکی چیـزی خدایی که نه عظمت چیزی مانر از شمول قدرت او می
و چیست که بتواند عـرض  گردد. در مقابل قدرت الهی کیستموجب فوت آن از احاطۀ قدرت می

اندام کند؟ نه چیزی در آسمان، نه در زمین، از حوزۀ قدرت او فـرار نخواهـد کـرد، و او را عـاجز و 
مهُ کَماَ  ناتوان نخواهد ساخت:  ِ  إِنَّ رأ

َ ممَاوَاتِ وَجَ فِمي الْأ اٍ فِمي السَّ جِزَهُ مِنأ اَيأ هُ لِيُعأ وَمَا کَاَ  اللَّ
ا ًُ  (. 11)فاطر:  عَلِيمًا قَدِي

خـورد و بـه بنیـاد ارادت و فرماید: قدرت الهی هرگز شکست نمـیحضرت در دعایی دیگر می
(. لذا اگر انسان این واقعیت را شناخت، 05: 1111رسد )ابطحی، مشیت عُلیایش هرگز خلل نمی

گـردد؛ زیـرا تمـام ها جز به خدای تعالی به کـس دیگـری متوسّـل نمـیدر برطرف شدن نابسامانی
قَ عِبَمااِهِ وَهُموَ : (. 1131در تحت قدرت و مشیّت او هستند )خلجی،  مخلوقات ُُ فَموأ قَاهِ وَهُوَ الأ

 ُُ خَبِي ُْ الأ کِي َُ   (.13)انعام:  الأ
حدوداً یازده تقاضا،  و اهل بیت در آخرین عبارات دعایی، با توسل به پیامبر امام

آورد کند و در پایـان دلیـل مـیرخواست میاز جمله توفیق طاعت، توبه، مغفرت و... را از خداوند د
هـا گاه در مقام تعلیل و علت درخواسـتدهد. آنکه برآوردن این تقاضاها خدا را در تنگنا قرار نمی

کنند تا حسـن ختـامی بـر سه بخش از سه آیه را که ناظر به قدرت لایزال الهی است، اقتباس می
 (:031: 1110دعای خویش رقم زده باشند )خیا ، 

مكَ فِمي  بَمةِ... إ  ذَلِمكَ جَ يَيِميقُ عَلَيأ وأ نِي بِالتَّ أُ نَابَةِ، وَ طَهِّ ِ
نَ الْأ نِي حُسأ زُقأ ...وَ ارأ

عَلُ مَما تَشَمااُ  أْ رَتِكَ... إِنَّكَ تَ اُكَ فِي قُدأ
َّ
عِكَ، وَ جَ يَتَکَأ اُ : )آل وُسأ وَ (، 04عمم

يدُ  ُِ ُْ مَا تُ کُ أُ ُ  اَميأ  کُملِّ  إِنَّمكَ عَلمى(، 3)مائده:  تَ اُ : )آل اٍ قَمدِي ( 04عمم
  (.99: 3033)ابطُى، 

هـا در برابـر ...و نعمت انابت نصیب من کن و به آب توبه پاکیزه گردان... ای خداوند، این
گشادگی عرصۀ توان تو بر تو دشوار نباشد و تو را در حیطه قدرتت به رنج نیفکند... کـه تـو 

 ونه که اراده نمایی. کنی هر چه خواهی و فرمان رانی به هرگ
حساب خدا اشاره ابتدا به مهربانی و لطف و بخشش بی« وداع ماه رمضان»حضرت در دعای 

 کنند که خداوند قدرتش را بر گذشت قرار داده:گاه دلیل همه را این بیان میکرده، آن
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رَتَكَ عَ  متَ قُمدأ يأ َُ جأ
َ
لِ، وَ أ يُّ َْ عَالَكَ عَلَى التَّ فأ

َ
تَ أ جَماوُزِ )همما : ...إنَّكَ بَنَيأ لَمى التَّ

292.)  
ای و قـدرت خـود را برگذشـت از گناهـان ...تو ای خداوند، کار خود بـر تفضـل بنـا نهـاده

 ای. جاری داشته
واض  است که این عبارات اشاره به آیاتی دارنـد کـه ظهـور عظمـت و قـدرت خـدا را در مقـام 

، 1، جمعـه: 1، ممتحنـه: 111نسـا: کننـد؛ از جملـه: ها بیان میافاضۀ رحمت و فضل بر انسان
 .31اسرا: 

 دهند: را مبنای توبۀ خویش قرار می« قدرت الهی»در نهایت حضرت در مناجات تائبین 
... )ابطُى،  رَتِكَ عَلَيَّ تُلأ عَلَيَّ ىَى إِلَهِي بِقُدأ أُ ى تَ بَى حَتَّ عُتأ ؛ 043: 3033لَكَ الأ

 (. 302/ 93: 3041مجلسى، 
مرا بازخواست کنی تا وقتی کـه از مـن خشـنود شـوی. امّـا خـدای  خدایا سزاوار است که

 ام بپذیر...من  به همان قدرتی که بر من داری توبه
تواند سبب اینکه نباید از عفو و رحمت الهی مأیوس بود، این است که هیا عامل خارجی نمی

و هر مالکی ها و زمین است باعث محدودیت قدرت الهی شود؛ زیرا خدای سبحان مالک آسمان
ای بکنـد چـه عـذاب باشـد چـه تواند در مایملک خود هر حکمی دوست دارد بکند. و هر ارادهمی

مكُ رحمت، به کرسی بنشاند؛ تا حکمت و مصـلحت چـه اقتضـا کنـد:  مهَ لَمهُ مُلأ  َّ اللَّ
َ
أْ أ لَم أْ تَعأ لَم

َ
أ

ُُ لِمَنأ يَ  ِْ
بُ مَنأ يَشَااُ وَيَتأ َِّ ِ  يُعَ رأ

َ مَاوَاتِ وَالْأ ُ  السَّ اٍ قَدِي هُ عَلَى کُلِّ اَيأ  (.12)مائده: شَااُ وَاللَّ
در بسیاری از آیات قرآن کریم، بنای مغفرت و بخشـش الهـی بـر مشـیت و قـدرت خداونـدی 

؛ 101، 103، 01، 12؛ آل عمـران: 031؛ بقـره: 121تصری  شده است؛ برای نمونه آیات: هود: 
 .13مائده: 

اوصاف ذاتی خداوند، نامتناهی و بیکـران اسـت. در  حاصل آنکه، قدرت الهی، هماون دیگر
 صورت تعلق مشیت الهی به آن، هیا مانعی از تحقّقِ آن وجود ندارد. 

 . رحمت2ـ  1

در لغت به معنای تجلّیِ ر فت و ظهور مهربانی و شفقت، با لحاظ خیر و صـلاح اسـت. « رحمت»
ت قلب دانست

ّ
 (. 1/001: 1121)الفراهیدی،  در خصوصِ رحمت الهی باید آن را مجرّد از رق
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ت و تأمل در مواردش دست می« رحمت»
ّ
دهد، عبارت است در قرآن کریم به طوری که از دق

کـه فرمـود: (. هم چنان1/131: 1111از عطیه مطلق خدایی و موهبت عامه ربانّی )طباطبایی، 
اٍ  مَتِي وَسِعَتأ کُلَّ اَيأ  (.153)اعراف:  وَرَحأ

باشد؛ رسیدن بـه آن خشش از بارزترین مصادیق رحمت خداوند سبحان میاز آنجا که عفو و ب
(. بـدین جهـت 110تـا: نعمت مستلزم درخواست از پروردگـار متعـال اسـت )فراهـانی مـنش، بـی

-بـیجلـب رحمـت  وصدد استرحام  درنشین دلتعبیرهای  های خود بادر بیشتر نیایش امام

 به اونیاز همه جانبۀ  وفقر ذاتی بنده  ازبرای این منظور، بیشتر  وتعالی است  حقانتهای حضرت 
عفـو و آمـرزش،  مایۀعنوان دستبهکرم حضرت خداوندی  وفضل  وغنای مطلق  ازنیز  وپروردگار 

  (.0/32: 1131سخن رانده است )ممدوحی کرمانشاهی، 
سبحان و اظهار عجز و درماندگی در  حضرت در دعایی ضمن اقرار به عزّت و عظمت خداوند

پیشگاه کبریایی، شیوۀ استرحام را به بندگان خطاکار آموخته و آن را مبنا و خاستگاه توبـۀ خـویش 
 اند:قرار داده

مدِ  عَبأ قُمولُ مَقَمالَ الأ
َ
كَ بَملأ أ بَةِ إِلَيأ وأ تَ لِي بَابَ التَّ أُ كَ وَ قَدأ فَتَ سُ مِنأ

َ
أ يأ

َ
انَكَ جَ أ َُ سُبأ

لِي ََّ تٍ ال بَمةَ... اَعَماكَ بِصَموأ وأ لَمصَ لَمكَ التَّ خأ
َ
نَابَةِ وَ أ ِ

اكَ بِالْأ سِهِ... تَلَقَّ أْ ِْ لِنَ الِ
لِ الظَّ

عَشَمتأ خَامِلٍ ]حَائِلٍ  رأ
َ
رَنَى قَمدأ أ سَمهُ فَمانأ

أ
مَ  رَأ نَى وَ نَکَّ َُ  لَكَ فَمانأ

َ
طَأ

أ
يٍّ قَدأ تَطَأ ِْ [ خَ

قَتأ اُمُوعُهُ خَ  َُّ هِ وَ غَ لَيأ يَتُهُ رِجأ هِ..خَشأ يأ  (.67: 3033. )ابطُى، دَّ
ای، بلکـه بـه درگـاه تـو شوم زیرا در توبه به روی مـن گشـودهای خداوند، از تو نومید نمی

سوی تو برداشته ای ذلیل و بر خود ستم کرده... اینک دست انابت بهسان بندهنالم بهمی
گویـد بـه بـا تـو راز مـیکنـد... و بـا آوازی نجواگونـه و از روی اخلاص به درگاه تو توبه می

هـایش را لرزد و سرکش گونهتواضر قامت خم کرده و سر فرو داشته و از بیم، پاهایش می
 غرقه ساخته است... 

آنگاه با ذکر صفاتی که مناسب مقام رحمت و عفو الهی است و با اصـرار و التمـاس بـه درگـاه 
 فرمایند: خداوند می

مُسأ  تَابَهُ الأ َْ مَنِ انأ حَ رأ
َ
حِمُوَ  يَا أ أُ وَ ... تَ ُُ ِْ

تَتأ مُسأ طَااَ بِهِ الأ
َ
طَفَ مَنأ أ عأ

َ
 وَ يَا أ

ترین کسی که مقصد جویندگان رحمتی و ای صـاحب عطـوفتی کـه مقصـود ای مهربان
 . پویندگان استغفاری...
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؛ یوسـف: 113، 121؛ مومنـون: 120؛ توبـه: 112این عبارات بازتاب این آیات اسـت: نسـا: 
31 ،10. 

خداونـد را یگانـه ملجـأ مطمـئن و اسـتوار دانسـته کـه « طلب عفو»طلیعۀ دعای در  امام
ای بـا خداونـد گونـهگـاه در ادامـه، حضـرت بهبندگان خطاکار پناهگاهی جز آسـتان او ندارنـد. آن

کند که گویا با اسم رحمانیتش تجلّی کـرده و بـا پنـاه بـردن بـه رحمـت واسـعۀ الهـی، مناجات می
 اند:ردهتقاضای عفو و بخشش ک

ي  َِ
نأتَ الَّ

َ
تَ کُلَّ اَيأ  أ مَمامَ وَسِعأ

َ
مَتُمهُ أ معَى رَحأ ي تَسأ َِ م نأتَ الَّ

َ
مًا... وَ أ مَةً وَ عِلأ اٍ رَحأ

سَمكَ  أْ تَ نَ أْ ي وَصَم َِ م نأتَ الَّ
َ
كَ... أ َُ طِيًا غَيأ لأ مَنأ جَ يَجِدُ مُعأ غَيَبِهِ... إِلَهِي جَ تُخَيِّ

مَةِ...  حأ َُّ  .بِال
و و علم تو همه چیز را در بر گرفته است... تویی که رحمتت را بر غضـب تویی که رحمت ت

تـویی کـه  یابد نومیـد مکـن...ای نمیپیشی است... ای خداوند  آن را که جز تو بخشنده
 ای. خود را به رحمت وصف کرده

کند کـه پنـاهی جـز لطـف خـدا و سـایۀ رحمـت او حضرت در عبارات آغازین دعایی اشاره می
 کنند: نگاه با تلمی  به آیات قرآن نیازمندی انسان به فضل و رحمت خدا را بیان میندارد. آ

مفَ  کَشأ تَ الأ ينَ وَعَمدأ َِ
واِ الَّ لُ السُّ هأ

َ
، وَ أ أْ تَ إِجَابَتَهُ جَبأ وأ

َ
ينَ أ َِ

وَ  الَّ ُُّ طَ مُيأ نُ الأ أُ نَ
مُمورِ 

ُ لَمى الْأ وأ
َ
تِكَ، وَ أ يَااِ بِمَشِميَّ اأ

َ بَهُ الْأ اأ
َ
، وَ أ أْ هُ مَمةُ مَمنِ  عَنأ  بِمكَ فِمي عَظَمَتِمكَ رَحأ

حَمَكَ  أُ تَ مكَ )ابطُمى، اسأ عَنَا إِلَيأ ُُّ أْ تَيَم حَ تَتَاثَ بِكَ، فَارأ ثُ مَنِ اسأ : 3033، وَ غَوأ
60.) 

کـه وعـدۀ ای و همـان بدحالانما همان بیاارگان هستیم کـه اجابتشـان واجـب داشـته
ادۀ تـو و سـزاوارترین کارهـا در تـرین چیزهـا بـه خواسـت و ار ای. شـبیهشان دادهبهروزی

عرصه عزّ و جلال تو رحمـت آوردن تـو بـر کسـی اسـت کـه از تـو رحمـت طلبـد و فریـاد 
 رسیدن تو کسی را که از تو فریاد خواهد. پس بر زاری ما به درگاهت رحمت آور. 

تواند از نهاد جـان سـر دهـد کـه موقـف بنـدگی را بدانـد، قـدرت این بخش از دعا را کسی می
اختیار از نهاد جان گوید احدیّت را کاملًا بشناسد و معنی قیّوم را بفهمد، آنگاه است که بی حضرت

مواَ که من از در خانه تو به کجا پناه برم؟  شِمفُ السُّ َُّ إِذَا اَعَماهُ وَيَکأ طَ مُيأ نأ يُجِيلُ الأ مَّ
َ
)نمـل:  أ

َِ کَااِمفَ وَ داند: ( زیرا تنها خداوند را رافر هر گرفتاری و بدحالی می30 ٍُّ فَ هُ بِيُ كَ اللَّ سَسأ إِ أ يَمأ
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 (.121)یونس:  لَهُ إِجَّ هُوَ 
حضرت در پایان مناجات تائبین نیز بعد از ذکر اسما و صفات الهـی، از گسـترۀ رحمـت او یـاد 

اش را بپذیرد و از سر لطـف کند که توبهکران الهی تقاضا میکند. سپس با توسّل به رحمت بیمی
 ی خطاهایش را ببخشد:و مهربان

مِكَ  َُ تُ بِجُواِكَ وَ کَ عأ َْ تَشأ ... اسأ ُِّ بِ َْ الأ ، يَا عَظِي ُِّ ، يَا کَااِفَ اليُّ ُِّ طَ مُيأ يَا مُجِيلَ الأ
مِكَ  حُّ َُ نَانِكَ وَ تَ َُ تُ بِ لأ كَ، وَ تَوَسَّ كَ  إِلَيأ بَتِي... لَدَيأ لأ تَوأ تَجِلأ اُعَائِي... وَ تَقَبَّ ، فَاسأ

كَ وَ رَ  احِمِينَ... )مجلسى، بِمَنِّ َُّ َْ ال حَ رأ
َ
مَتِكَ يَا أ  (.046: 3021حأ

ها، ای کسـی کـه احسـانت بـزرگ ای پاسخگوی درماندگان، ای برطرف کننده گرفتاری
-ات توسّل جسـتهام، و به مهربانیاست... اکنون جود و کرمت را به درگاهت شفیر آورده

 ترین مهربانان.ر... ای مهربانام را بپذیدعایم را اجابت کن... و توبه ام، پس
های قرآنی توبه در صحیفۀ سجادیه، رحمت واسعۀ بر اساس آناه گفته شد، یکی از زیرساخت

الهی است. اگر بندۀ گناهکار بداند که خداونـد متعـال در عـین عظمـت و قـدرت در اوج ر فـت و 
ریافت رحمـت الهـی را کند و بستر دتردید روی به جانب این بخشندۀ مهربان میرحمت است، بی

 آورد. فراهم می

اریت الهی3ـ  1
ّ

 . غف
گردد، توجه به صفت غفران یکی دیگر از مبانی توبه، که موجب صدور این فعل از عبد خطاکار می

: غفر( و در 1110الإصفهانی،در لغت به معنای ستر و پوشاندن است )الراغب« غفران»خداست. 
 چه اینکه پوشش گناه به منزلۀ بخشش و آمرزش آن است.اصطلاح به معنای آمرزش گناه است؛ 

 و غـافر معرفـی کـرده اسـت: 0، غفـور1خدای تعالی در بسیاری از آیات خود را با صفات غفّـار
 ُْ حِي َُّ ورُ ال ُْ تَ نَا الأ

َ
نِّي أ

َ
ئأ عِبَااِي أ  (. 11)حجر: نَبِّ

ی نبـود، توبـه کـردن چـه بخشد؛ چه اینکه اگـر غفـران الهـبه توبه معنا و فایده می« مغفرت»
خواهد از گذشتۀ خود به سوی خداوند بازگردد. امّا اگر قرار باشـد سودی داشت؟ انسان با توبه می

 سوی خداوند حرکت کرد.توان بهگذشته همانان باقی بماند، مگر می
بر این اساس، خداوند سبحان از یک سو، امر به توبه نموده و انسـان را بـه آن تشـویق کـرده  

مار  لِمَمنأ تَمابَ بودن خود را تذکّر داده: « غفور»ت و از سوی دیگر اس َّْ تـا  (30)طـه: وَإِنِّمي لَتَ
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(. خداوند مهربان 111تا: شود )فراهانی منش، بیانسان بداند با توبه گناهان گذشته بخشیده می
اسـلام بازایسـتند دهد، که اگر دست از کفر بردارند و از مخالفت بـا حتّی به کفّار نیز اطمینان می

أْ مَما قَمدأ سَملَفَ آمرزد: ها را میخداوند گناهان گذشتۀ آن أُ لَهُم م َْ تَهُوا يُتأ وا إِ أ يَنأ ُُ َْ ينَ کَ َِ
 قُلأ لِلَّ

 (.13)انفال: 
نمایانـد، بـا خداوند در این آیه ضمن اظهار لطف و کرم، غفران و آمرزش خود را به بندگان می

شتابد، بلکه توبـه و عفـو بـر وی تنها در عقوبت نمیشنود، نهو کفر میبیند اینکه از بنده ناسزا می
قـدری از بازگشـت ( و به1/11: 1111دهد )میبدی، کند و اگر باز آید مغفرت وعده میعرضه می

 شود که حد ندارد: بندۀ خویش خوشحال می
هَ  حُ م  عَزَّ وَ جَلَّ م  إ  اللَّ َُ أْ مِ  يَ مُؤأ دِهِ الأ بَةِ عَبأ تِهِ نِ إِذَا تَابَ بِتَوأ أْ بِيَمالَّ حَدُکُ

َ
حُ أ َُ أْ  ، کَمَا يَ

  (.0/210: 3029إِذَا وَجَدَهَا )کلينى، 
ضمن درخواست آمرزش گناهان، خداوند « اعتراف و طلب توبه»در دعای  حضرت سجاد

 فرماید: تنها آمرزنده گناهان یادآوری کرده و می را
وا  بِ  ُُ ، مَعأ ٌِ َُ ِْ

مَتأ جُوٌّ لِلأ أُ ُ  مَ بِي غَمافِ نأ ََ لَل  سِوَاكَ، وَ جَ لِ اجَتِي مَطأ َُ َ  لِ جَاوُزِ، لَيأ التَّ
كَ )ابطُى، ُُ  (.  67: 3033غَيأ

ای. جز تو بـه کـس حاجـت در تو امید مغفرت است و خود به گذشت و بخشایش شناخته
 ای نیست. نبرم و گناهم را جز تو آمرزنده

د و آن اینکه چه کسی جز خداوند گناهـان کنحقیقتی مهم را بیان می در این بخش امام
توانـد بخشد؟ زیرا گناه درواقر نافرمانی باری تعـالی اسـت و ایـن سرکشـی را تنهـا کسـی میرا می

نُوبَ إِجَّ ببخشد که نسبت به او انجام شده است. این عبارت تلمی  است به آیـۀ  َُّ ُُ الم م ِْ
وَمَمنأ يَتأ

هُ   .اللَّ
ارات آشکار است و تلمـی  آن بـه برخـی از آیـات روشـن اسـت. از بازتاب آیات الهی در این عب

 .10؛ نجم: 11؛ فصلت: 12؛ نوح: 30؛ طه: 115جمله: آل عمران: 
دهـد نـه بـه در دعایی دیگر عفو و مغفرت الهی را به لطف و تفضّل الهی اسـتناد می امام

گردد. عقوبت و آتش میشود، مستحق . زیرا بنده با نخستین گناهی که مرتکب میاستحقاق بنده
  گردد:بنابراین، عفو خداوند به الطاف خاص و مغفرت عام سبحانی مستند می

تَ  وَ إ   ُُ لِي کُنأ ِْ
جِلُ  حِينَ  تَتأ تَوأ سأ

َ
تَكَ  أ َُ ِْ

موَكَ مَتأ أْ قُّ عَ ُِ متَ سأ
َ
مي حِمينَ أ و عَنِّ ُْ ، وَ تَعأ
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قَاقٍ، وَ جَ  أُ تِ ُُ وَاجِلٍ لِي بِاسأ ِِ َّ ذَلِكَ غَيأ متِيجَابٍ، إِذأ کَماَ  جَزَائِمي فَ ل  لَمهُ بِاسأ هأ
َ
نَا أ

َ
 أ

ارَ... )ابطُى،  تُكَ النَّ لِ مَا عَصَيأ وَّ
َ
كَ فِي أ  (.99: 3033مِنأ

که مسـتحق عفـو تـو که مستوجب آمرزش تو شوم بیامرزی و هنگامیاگر مرا به هنگامی
همان آغـاز کـه  گردم عفو کنی، باز هم نه به سبب شایستگی من است، زیرا کیفر من در

 سر به عصیان تو برداشتم آتش جهنم بوده است. 
دانـد و نیز، امید بنده را به فضل و احسـان الهـی می« مکارم الاخلاق»امام در دعای مشهور 

گرنه آدمی چیزی ندارد که مستوجب مغفرت و آمرزش خدا گـردد. چـه اینکـه هرگـز بـرای نجـات 
 توان به اعمال تکیه کرد.نمی

 َْ هُ تِكَ  إِلَى اللَّ َُ ِْ
تُ  مَتأ تُ، وَ وَفَدأ متَقأ تُ، وَ إِلَمى تَجَماوُزِكَ ااأ موِكَ قَصَمدأ أْ ، وَ إِلَمى عَ

تَكَ )هما :  َُ ِْ
دِي مَا يُوجِلُ لِي مَتأ َ  عِنأ تُ، وَ لَيأ لِكَ وَثِقأ يأ َْ  (.334بِ

ام و بـه ام و بـه امیـد عفـو تـو آهنـگ کـردهای خداوند، بر آستان مغفـرت تـو فـرود آمـده
ام و مرا آناـه سـبب آمـرزش ام و به فضل و احسان تو اعتماد کردهخشایش تو دل بستهب

 تو شود، در دست نیست. 
سید علی خان در شرح عبارت فوق آورده کـه ایـن چنـد جملـه از نظـر ادبـی، حـاوی معنـای 

( 1/030: 1121ام و بس )مدنی، سوی مغفرت تو آمدهاست، یعنی بار الها  فقط به« اختصاص»
رواقر این قسمت از دعا، آموزش توحید کامل است و توحید کامل این است کـه انسـان در عـین د

 حال که نهایت درجۀ عمل صال  را دارد باز خودش را هیا بداند. 
؛ 32؛ حـج: 3این عبارات برگرفته از آیات قرآن است که برخی از آن بدین قـرار اسـت: رعـد: 

 .033، 013سوره بقره:  و 111نسا: 
فرمایند و اینکـه به فراگیری و وسعت مغفرت الهی اشاره می« روز اضحی»در دعای  ماما

: 1111تر از امید به طاعـت و عبـادت خـود اسـت )ابطحـی، بخشامید به مغفرت الهی اطمینان
111.) 

ها و اظهار عجزهای گوناگون، رشتۀ کلام را به مقام خوف حضرت در دعایی به دنبال خواسته
ه و با تمسّک به اسمای حسنای الهی بشارت به پذیرش استغفار از سوی خداوند داده رساندو رجا 
 است:

 َّ َُ صُم ملُكَ وَ جَ يَقأ ي فَيأ َِ يَيِيقَنَّ عَنِّ ُِاِ لَكَ فَ تَ مُعأ لُّ الأ َُ َِ بِكَ وَ مَ عَائِ ا مَقَامُ الأ ََ فَهَ
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وُك أْ ائِبِينَ  اُونِي عَ يَلَ عِبَااِكَ التَّ خأ
َ
کُنأ أ

َ
مُ  ، وَ جَ وَ جَ أ ِْ

نَطَ وُفُمواِكَ الآأمِلِمينَ، وَ اغأ قأ
َ
أ

ينَ )هما :  ُِ تَافِ ُُ الأ  (.371لِي، إِنَّکَ خَيأ
در اینجا کسی ایستاده که جز آستان تواش پناهی نیست و در مقابل گناه خـویش معتـرف 
است. مباد که فضل تو از من دریغ آید و دستم به دامان بخشـایش تـو نرسـد. و مبـاد کـه 

انــد، و مبــاد کــه مــن میــدترین بنــدگان تــو باشــم کــه روی توبــه بــه درگــاه تــو آوردهمــن نو
اند. خدایا مرا بیـامرز کـه تـو سوی تو نهادهترین آنان باشم که با دلی پرامید روی بهمحروم

 بهترین آمرزندگانی. 
ت در این عبارات، تذکری است برای انسان که گمان نکند مغفرت الهی به او ن

ّ
-میتأمل و دق

تواند شامل آدمی شـود زیـرا رسد؛ بلکه غفران الهی در هر زمان و مکانی با شرایط خاص خود می
سـورۀ 112رسد، این عبارات به آیـات است. به نظر می (10)نجم:  خدای عز و جل واسر المغفرل

 سورۀ هود ارتبا  دارد. 31و 1نسا
هی، بندگان را به توبـه تشـویق و در مناجات تائبین نیز با التجا به مقام غفاریّت ال حضرت

حساب الهی را در حق بندگان و سنّت خدا را بر آمرزش خطاکاران یادآور ترغیب نموده و الطاف بی
 شود:می

تَنِي  اأ َُ ِِ أ طَ كَ، فَ نَابَةِ إِلَيأ ِ
تُ بِالْأ اًُ... وَ قَدأ خَيَعأ نُوبِي سِوَاكَ غَافِ َُ جِدُ لِ

َ
تِكَ مَا أ فَوَعِزَّ

عُوذُ... )مجلسمى، مِنأ بَابِكَ 
َ
تَنِي عَنأ جَنَابِكَ فَبِمَنأ أ لُوذُ، وَ آ  رَاَاأ

َ
: 3041فَبِمَنأ أ

93/302 ) 
یـابم. بـه پیشـگاهت بـا توبـه و انابـه ای جز تو نمـیبه عزّتت سوگند برای گناهانم آمرزنده

نی بـه بـازگردا نمودم، اگر مرا از درگاهت برانی به که روی آورم؟ و اگـر از آسـتانت فروتنی
 که پناه برم؟ 

کسی که معرفتی نسـبت بـه خـالق متعـال داشـته باشـد، او را بهتـرین ملجـأ و پناهگـاه خـود 
داند؛ زیرا اگر قرار است آدمی هنگام تهدید خطری به ربّی پناهنده شـود، اللـه تنهـا ربّ آدمـی می

اهی نیرومند پناه است و جز او ربّی نیست؛ همانین اگر قرار است آدمی در چنین مواقعی به پادش
برد، الله سبحانه، پادشاه حقیقی عالم است؛ چون مُلک از آن اوست و حکم تنها حکـم اوسـت و 
یا اگر قرار است برای دفر شر بـه معبـودی پنـاه بـرد، اللـه تعـالی معبـود حقیقـی اسـت )موسـوی 

رگاهـت دارد: اگـر تـو مـرا از دعرضـه مـی (. از این رو امام333، 331/ 02: 1111همدانی، 
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 برانی رو به که آورم و به چه کسی پناه برم. 
از  سـوی خداونـد سـبحان اسـت. امـامبنابراین مغفرت، عامل مهم و مؤثری برای توبه به

گشـاید و در های امید را بـه روی عمـوم بنـدگان مـیطریق توجّه دادن امّت به غفران الهی، روزنه
 تنها آمرزندۀ گناهان است.  شود که خداوند متعالدعاهای فراوان یادآور می

 پذیری خداوند. توبه۴ـ  1
شود؛ چنانکه آیـات فراوانـی پذیرش توبه از سوی پروردگار مهربان از دیگر مبانی توبه محسوب می

 کند. از قرآن کریم بر صفت توّاب بودن خدا دلالت می
)ابـن فـارس، به معنـای بسـیار رجـوع کننـده اسـت « ت و ب»صیغۀ مبالغه از ریشه « توّاب» 

شود و هـم بـه بنـده؛ توبـۀ الهـی یعنـی بازگشـت بـا : توب( توبه، هم به خدا اسناد داده می1121
 (. 1/015: 1111پذیری است )طباطبایی، سوی بندگان که کنایه از توبهرحمت به

کنند: تو منزهـی، این عنایت حق تعالی را با تعبیراتی لطیف و جذّاب بیان می امام سجاد
: 1111سوی خویش باز نمودی )ابطحی، أیوس نیستم و حال آنکه برای من درب توبه را بهاز تو م

سـوی بخششـت بـاز نمـودی و آن را توبـه (. تو آن خدای مهربانی کـه بـرای بنـدگانت دری به13
 (. 011نامیدی )همان: 

-ر مـیپذیری خداوند و عنایت خاص او را بـه بنـدگانش متـذکّ حضرت با این بیانات کوتاه توبه

« تـوّاب»ها بـه صـفت گونه مفاهیم، توجّـه دادن انسـاناز طرح این شود. درواقر، هدف امام
 خداوند است، تا از این طریق به توبه و اصلاح رفتارهای خود روی آورند.

نوعی توفیق الهی است که جـز بـه ـ  اندفرموده آن گونه که امام سجادـ  به هر حال، توبه
 (. 11وان به آن دست یافت )همان: تفضل و احسان او نمی

خداوند « توّاب»حضرت در مقام توصیف حق تعالی و بیان مظاهر لطف او به بندگان به صفت 
اَ عِبَااَهُ ای: فرماید: ای کسی که بندگانت را به قبول توبه عـادت دادهاشاره کرده و می وَ يَا مَنأ عَوَّ

نَابَةِ  ِ
 (.13)همان:  قَبُولَ الْأ

پذیری خدا را عنوان با اقتباس از آیۀ شریفه، وعدۀ توبه« طلب توبه»دعای معروف در  امام
 دارد:شود و عرضه میکرده و به حکم آن دست به دامن فضل و احسان الهی می

متَ  ُِهَا... وَ قَدأ قُلأ ُِ ذُنُوبِي وَ صَتَائِ ا مِنأ کَبَائِ ََ كَ فِي مَقَامِي هَ تُوبُ إِلَيأ
َ
َّْ إِنِّي أ هُ مم  اللَّ
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اَاتِ وَ م  يَا إِلَهِي ميِّ و عَمنِ السَّ ُْ بَةَ عَنأ عِبَااِكَ، وَ تَعأ وأ بَلُ التَّ ِْ کِتَابِكَ: إِنَّكَ تَقأ کَ
أُ فِي مُ

بَلأ  تَ )هما :  ... فَاقأ بَتِي کَمَا وَعَدأ  (.353تَوأ
کنم از گناهـان خـرد و کـلان خـود... ام، توبه میکه ایستادهای خداوند، در همین مکان

پـذیری و ای کـه توبـۀ بنـدگانت را مـیوند من، تو خـود در کتـاب محکمـت گفتـهای خدا
 ای توبۀ مرا بپذیر. کنی و... پس همانان که وعده دادهگناهانشان را عفو می

در آخرین عبارات همین دعا بار دیگر توبه خویش را بر صـفت توّابیـت حضـرت حـق سـبحانه 
-از خودش گرفته و با تضرّع به درگاهش، عرضـه مـیآمیز خداوند را سازد و کلام لطفمبتنی می

 دارد: 
جِعَ  أُ نِي مَ جِعأ أُ بَتِي، وَ جَ تَ بَلأ تَوأ قَبُولَ... وَ اقأ تَ الأ بَةِ، وَ ىَمِنأ وأ تَ بِالتَّ أُ مَ

َ
َّْ فَکَمَا أ هُ اللَّ

نِبِينَ. أَ مُ ابُ عَلَى الأ وَّ نأتَ التَّ
َ
مَتِكَ، إِنَّكَ أ بَةِ مِنأ رَحأ خَيأ  الأ

ای... ای و پـذیرفتنش بـر عهـده گرفتـهد، همانان که ما را به توبه فرمان دادهای خداون
گردانـی بـاز مگـردان. تـویی توبۀ من بپذیر و به جایی که نو میدان از رحمت خود را باز می

 پذیری.کاران میکه توبۀ گنهآن
-را بیان کردهخاستگاه قرآنی این عبارات آیاتی است که توفیق توبه و پذیرش آن از سوی خدا 

 .132؛ بقره: 12؛ هود: 12؛ نور: 1؛ غافر: 05؛ شورا: 113، 121، 120اند: توبه: 
سوی پروردگار نیز به عنایـت و که انسان فی نفسه سراپا فقر است، به ناچار در رجوع بهاز آنجا 

فـراهم اعانتی از پروردگارش محتاج است. توبه الهی در این مورد پـیش از توبـه بنـده و بـه معنـی 
هـای ( و بازگردانـدن دل1/022: 1110سـوی توبـه )طبرسـی،ساختن اسباب توبه و هدایت او به

 یابد. ( ظهور می1/115: 1110سوی اطاعت و محبت خویش )طبری، رمیده از حق به
 نویسد:علامه طباطبایی در این باره می

ه از خـدا اسـت، او توبۀ عبد حسنه است، و حسنه نیازمند نیرو است، و نیروی انجام حسن
سـازد تـا بنـده موفـق و مـتمکن از توبـه دهد، یعنی اسباب فراهم مـیاست که توفیق می

ــن ــی در لج ــد از فرورفتگ ــود، و بتوان ــد، و بهبش ــرون آی ــدا بی ــاه و دوری از خ ــوی زار گن س
 (.011/ 1: 1111پروردگارش برگردد )الطباطبایی، 

اوصـاف جـلال و جمـال، از آن منبـرِ  در دعای عرفه پس از وصف خدای تعـالی بـه امام
ربّ، منّان، ارحم الرّاحمین، »فضل و کرم، تقاضای عفو و رحمت و مغفرت نموده و با ذکر صفات 
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 دارد: های خود قرار داده و عرضه میهرکدام را مبنای یکی از درخواست« عفوّ و توّاب
ا لُكَ فَکَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّ

َ
أ سأ

َ
َّْ إِنِّي أ هُ ماُ  اللَّ طَعأ رَجَائِي، يَا مَنَّ مِنِينَ جَ تَقأ مُؤأ رِ، يَا رَبَّ الأ

ابُ  ي، يَا تَوَّ فُ عَنِّ وُّ اعأ ُْ احِمِينَ، يَا عَ َُّ َْ ال حَ رأ
َ
مَةِ يَا أ حأ َُّ بَملأ  عَلَيَ  تُلأ  مُنَّ عَلَيَّ بِال وَ اقأ

بَتِي )ابطُى،   (.105: 3033تَوأ
کنـد تـا از ایـن ه نجـات را در انسـان ایجـاد میروح نشا  و امید ب تأمل در این کلام امام

طریق در راه اصلاح و تربیت خود عزم نماید و جدّیّت به خرج دهد. پروردگـار توبـه پـذیر مهربـان، 
خوانده نشـده بلکـه « تائب»گاه پذیرد از این روی در مورد توبۀ خداوند هیاتوبۀ بندگان را مکرر می

 آمده است.« توّاب»پیوسته در قرآن 
از خـدا درخواسـت  در نیایش روز عرفـه، ضـمن دعـا بـرای دوسـتان اهـل بیـت ماما

ها را بپذیرد. آنگاه مبنای درخواستش را با شان را اصلاح فرماید و توبۀ آنکند که شئون زندگیمی
 کند:ای که دلیل بر توّاب بودن خداست، بیان میاقتباس آیه

أْ وَ عَلى وَ صَلِ   هِ واحِهِ  عَلَيأ رأ
َ
موَىأ قأ مَمعأ عَلَمى التَّ ، وَ اجأ ملِ أ  أْ ، وَ اصأ أْ هُ َُ م أْ  امأ  لَهُم

أْ  ُْ )ابطُى، اُؤُونَهُ حِي َُّ ابُ ال أْ انَّكَ انأتَ التوَّ هِ  (.137: 3033، وَ تُلأ عَلَيأ
ای خداونــد، بــر ایشــان ســلام کــن و بــر ارواحشــان. اعمالشــان را بــا تقــوا تــو م نمــای و 

 پذیرنده و مهربانی. ن را بپذیر، که تو، توبهشااحوالشان به صلاح آور و توبه
که چیزی از خـدا پنهـان حضرت در دعایی دیگر ضمن اشاره به ثبت همه اعمال انسان و این

پذیری خدا پایان کند و آخرین بخش دعایش را با وصف توبهنیست، طلب عفو و رحمت و توبه می
 بخشد:می

احِمِينَ، َُّ َْ ال حَ رأ
َ
نِي يَا أ حَمأ ،  فَارأ امِ، وَ تُملأ عَلَميَّ َُ کأ ِ

لِ وَ الْأ َِ جَ ي يَا ذَا الأ وَ تَجَاوَزأ عَنِّ
ُْ )هما :  حِي َُّ ابُ ال وَّ نأتَ التَّ

َ
 (.160إِنَّكَ أ

ترین مهربانـان. از گنـاه مـن درگـذر ای صـاحب جلالـت و بر من رحمت آور ای مهربـان
 پذیرنده و مهربانی. اکرام. توبۀ من بپذیر که تو توبه

گاه قرآن کریم است و به آیاتی که اشـاره شـد، های پیشین تجلّیارات نیز چونان بخشاین عب
شود، آغاز توبه، با توفیق خداست و همـواره استفاده می تلمی  دارد. آناه از کلام نورانی امام

هـای صـحیفۀ با این عنایت و توفیق، هدایت به راه راست میسّـر اسـت. حضـرت بارهـا در نیـایش
 اند. خداوند را مطرح نموده و توبۀ خویش را بر آن مبتنی ساخته« پذیریتوبه»ت سجادیه صف
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 . فضل الهی۵ـ  1
های مهم توبه در صحیفۀ سـجادیه، فضـل الهـی اسـت کـه از صـفات جمـال و از دیگر خاستگاه

فضل »های گذشته نیز مطرح بوده چه اینکه نوعی در اصلآید؛ که بهکمال پروردگار به حساب می
 منشأ هر عطیه و احسان و رحمت خداست.« هیال

ــل» ــت « فض ــر اس ــادتی خی ــه زی ــه از جمل ــت دارد، ک ــزی دلال ــادتی در چی ــی و زی ــر افزون ب
« فضل»ای که دادنش بر معطی لازم نیست، : فضل(. راغب گوید به هر عطیّه1121فارس،)ابن

نـد لازم نیسـت بلکـه از کند، بر خداوگویند. یعنی احسان و رحمت و عطائی که خدا بر بندگان می
شود که زیادت است و گرنه بنـدگان حقّـی کند؛ لذا به آن فضل گفته میروی لطف و کرم عطا می
 : فضل(. 1110الإصفهانی، در نزد خدا ندارند )الراغب

در آیات قرآن به معنای برتری، عطیّه، احسان و رحمت به کـار رفتـه اسـت )قرشـی، « فضل»
 کنیم:جنبۀ مادی یا معنوی. اینک به چند آیه نظر می(. برتری در 5/131: 1111

 ًِ ا فَيأ نَا اَاوُاَ مِنَّ مفهوم وسیعی دارد و تمام مواهبی را « فضل»(. واژۀ 12)سبأ:  وَ لَقَدأ اَاتَيأ
 شود. ارزانی داشته بود، چه در جنبۀ معنوی و چه در جنبه مادی شامل می که خدا به داوود

لُ  ينَ ال فَلَوأ ج فَيأ ُِ خاسِم أْ مِمنَ الأ متُ مَتُهُ لَکُنأ أْ وَ رَحأ کُ هِ عَلَيأ (. در ایـن آیـه کلمـۀ 31)بقـره:  لَّ
ملاصـدرا آمده است و درواقر فضل الهی بستر رحمـت قـرار گرفتـه اسـت. « فضل»رحمت بعد از 

 گوید: می
گذشـت کنـد و دلالـت ایـن آیـه بـر رحمـت و این آیه از کلیۀ آیات انسان را بیشتر امیـدوار مـی

-تر است. زیـرا ایـن جملـه کـه مـیکار خود از آیات دیگر قویحضرت پروردگار از بندگان معصیت

أْ فرماید:  کُ هِ عَلَيأ لُ اللَّ نماید )صدرالمتالهین، بر کمال ر فت و رحمت خدا دلالت می فَلَوأ ج فَيأ
1133 :1/131.) 

عَلَمِمين ملٍ عَلمىَ الأ هَ ذُو فَيأ ( فضـل و احسـان و بخشـش پروردگـار 051ه: )بقـر  وَ لَکِنَّ اللَّ
ای ندارد؛ فضل و رحمت خدا هماون بـاران بـر همگـان سـرازیر اسـت و اختصاص به گروه ویژه

کران برخوردارند. البته باید توجّه داشت که هر ها بلکه همۀ موجودات از این فیض بیهمۀ انسان
 آن بیشتر خواهد بود. مندی ازتر باشد، بهرهچه زمینه برای دریافت فیض فراهم

اش مسـتحق آن ای است که دادنش عقلًا واجب نیست و گیرندههر عطیه« فضل»بنابراین، 
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شده، بدین جهت است کـه کسـی های مادی و معنوی، فضل خدا خواندهنباشد و اگر همۀ نعمت
دهـد بـه فضـل خـود و زائـد بـر اسـتحقاق چیزی از خدا طلبکار و مستحق نیست، او هر چه مـی

 (.1/051: 1111دهد )الطباطبایی، یم
گیرد و تفضّل اوست که در صحیفۀ سجادیه، توبه و اقبال به خداوند با فضل الهی صورت می

 دارد که از خداوند درخواست کند و به سویش بازگردد: بنده را وامی
هَا  دأ ِْ أْ نُ تِي لَ بَةِ الَّ وأ نَا عَلَى التَّ ي اَلَّ َِ

هِ الَّ دُ لِلَّ مأ َُ لِهِ )ابطُى، وَ الأ : 3033إِجَّ مِنأ فَيأ
36.) 

حمد و سپاس خداوندی را که ما را به توبه راه نمود. و اگر پرتو فضل او نبود، هرگـز بـدان 
 یافتیم. راه نمی

هِ   نِ ظَنِّ سأ ُُ كَ، وَ وَفَدَ بِ هِهِ إِلَيأ بَلَ بِوَجأ قأ
َ
لُكَ عَلَى مَنأ أ يُّ َْ لَتِكَ تَ

َ
أ دُونِي عَلَى مَسأ أُ وَ يَ

ل  )هما : إِ  يُّ َْ سَانِكَ تَ كَ ، إِذأ جَمِيعُ إِحأ  (. 67لَيأ
دارد تا از تو چیزی خواهم تفضّـل توسـت بـه کسـی کـه و اما آن یک خصلت که مرا وامی

که کنـی از روی تفضـل سوی تو آید که هر احسـانروی به درگاه تو آرد و با امیدی نیکو به
 است. 

( و 01است که فضل خدای متعال عظیم )انفـال:  نمایانگر این آیات واقر، کلام امام در
  ( است.153رحمت او گسترده )اعراف: 

حضرت در دعایی ضمن اعتراف به عجز و نـاتوانی در ادای شـکر، فضـل خـدا بـر بنـدگان در 
دارد. ایـن بـه آن ها عرضه مـیعطای نعمت و آمرزش خداوند را مطرح نموده و آنگاه در تعلیل آن

 (.131: 1111عفو است )ابطحی،  داوند فضل، احسان وجهت است که سنّت خ
کند که مبنای توبه فضل الهی است و فرد در دعای طلب توبه به این نکته اشاره می امام

برد و بر ترک آناه از او سـر زده، و جبـران تقصـیر گذشـته گناهکار از طریق آن به خداوند پناه می
 شود:راسخ می

ي ِْ ... وَ جَ اَ َّْ هُ لُكَ اللَّ عأ لِي فَيأ َْ يَشأ كَ فَلأ  (. 373. )هما : ..عَ لِي إِلَيأ
بار خدایا  ...کس نیست که به درگاه تو شفیر من شود فضـل و کـرم توسـت کـه بایـد مـرا 

 شفاعت کند... 
داند که همـۀ عمـر را حضرت فضل الهی را موجب امید و مایۀ شکوفایی فطرت مجرمانی می
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حدّ الهی ناامید نخواهند بـود زیـرا خـدای بـزرگ، باز از رحمت بی به راه گناه و عصیان شتافتند، و
 فضل و کرامت خود را از احدی منر نخواهد کرد: 

ي جَ  َِ م ُْ الَّ عَظِمي بُّ الأ َُّ نَّمكَ الم
َ
مُموَ ، لِْ ُِ

مُجأ كَ الأ سَ مِنأ
َ
أ نأتَ يَا إِلَهِي... وَ جَ يَيأ

َ
ا أ مَّ

َ
فَأ

لَهُ )هما :  حَدًا فَيأ
َ
نَعُ أ  (.316يَمأ

شـوند کـه تـو آن پروردگـار بـزرگ ما تو ای خدای من... مجرمان از رحمت تو نومید نمـیا
 هستی که فضل خود را از کسی بازنداری.

در نهایت باید گفت، ملاک در ثواب و عقـاب، اعمـال آدمـی اسـت و اقتضـای عـدل خداونـد 
زیاده و فراتر از عمل  تبارک و تعالی این است که با هر انسانی بر طبق عملش معامله کند؛ به آناه

 گویند. می« فضل»شود، داده می
رسـاند. بـر یکی از اوصاف الهی است که نهایت رحمت و ر فـت و لطـف الهـی را مـی« فضل»

به همین دلیـل  دهد.اساس این صفت خداوند در مقابل عمل آدمی بیشتر از آناه باید بدهد، می
ی مهم توبه در صحیفۀ سجادیه مطـرح شـده هاعنوان یکی از اصول و خاستگاهبه« فضل الهی»

تنها توفیق و قبول توبه از سوی خداوند سبحان، تفضّل است بلکه عفو و آمرزش گناهـان و زیرا نه
 همتاست. ها به حسنات همه از لطف و فضل آن کریم بیتبدیل آن

 گیریجمع بندی و نتیجه
جاع داده و از مفـاهیم و مضـامین آیـات های خود بارها به قرآن ار در نیایش العابدینامام زین
هـای قرآنـی توبـه در ترین اصـول و خاسـتگاهاند. از مهمعنوان مبانی کلام خود بهره بردهقرآن به

توان به قدرت الهی، رحمـت، صحیفه، که ریشه در ذات متعالی و صفات کمال پروردگار دارد، می
ه در این باره توسط امام بیان شده، دقیقـاً بـا فضل الهی اشاره کرد. دیدگاهی ک غفّاریت، توابیّت و

شـده، منطبـق نهایت خداوند که در آیات متعـدد قـرآن بـه آن اشارهحقیقت رحمت و بخشایش بی
کننـدۀ ایـن حقیقـت است و تعبیری دیگر از همان مفاهیمی است که در قرآن آمده و این امر بیان

مبیّن و راسم حدود تشـریعی آن بـه  امامعنوان متن اصلی و مُجمل و گفتار است که قرآن به
همراهی دوسویه دارند که  ، قرآن و اهل بیترود. بنابراین به حکم روایت پیامبرشمار می

 تا روز واپسین پایدار و استوار است. 
صحیفۀ سجادیه با محتوای دعاگونۀ خود بر تمام ابعـاد زنـدگی فـردی و اجتمـاعی یـک فـرد 
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دهد که کاملًا ریشه در کلام وحی دارد. بر همین اساس هایی را ارائه میمؤمن تأکید دارد و آموزه
هـای جای آن دارد که پژوهشگران شیعی، با نگاهی دیگر به این کتاب ارزشمند، در بررسی آموزه

 های بلندی بردارند.ناظر بر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی قدم
 

 

 :هانوشتپی

 .۵؛ زمر: ۶۶؛ ص: ۵2. طه: 1
 .029و  ۵9و  30ل عمران: .. ؛ آ 092و0۵2ره: ق. ب0
ا غَفُورًا. 1 هُ عَفُوًّ نْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَکَانَ اللَّ

َ
هُ   ولَئِكَ عَسَی اللَّ

ُ
 .فَأ

حِیمًا. 1 هَ غَفُورًا رَّ هَ یَجِدِ اللَّ وْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللَّ
َ
 .وَ مَن یَعْمَلْ سُوءًا  
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